
 بامدادی، از خواب شيرین  پيش از سر زدن سپيده ی که اگر چهل روز پياپی،روایت است
بامداد چهلم خضر برخيزی و کوچه ای را که در آن زندگی می کنی آب و جارو کنی، در 

!پيامبر بر تو نمایان می شود و آنچه آرزو کرده باشی بر می آورد  
 

   

 چلّه نشين 
 

  من پا بگذار ینازنينم، به نهانخانه
 و صفاى دل پر مهر مرا

 از همه خلوتيان پرسش آن
 

 در و ديوار دلم
 به گهر هاى جنون آذين است

 آبى و سبز و سپيد،
 زرد و نارنجى و سرخ،

  زندگى ام رنگين است یسفره
 

 من چهل روز تمام
  شرق یپيش از آن آز افق تيره

  روز به قلب شب تاريك فتد ینيزه
 با نم اشك دو چشمان ترم

  بن بست دلم آب زدم یبه آف آوچه
 به اميدى آه پديدار شود،

 مرآب حضرت خضر،
  روا گرداند،حکيمانهو 

 آرزوى دل مسكينم را،
 

  تماممن چهل ماه
  مهتاب شدم یخيره بر چهره

اشكی تا مگر از پس صد پرده   
 انعكاس رخ زيباى تو را

 بنماياندم از پشت بلنداى افق
 و بر آن قبله گه مهتابى

 با وضوى نم اشك
 بگذارم با شوق

 من قضاى همه ی عمر نماز
 

 اى دو چشمان تو سرشار ز زيبايى و ناز
 من پُرم از عطش راز و نياز

   من پا بگذار یبه نهانخانهنازنينم، 
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